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خاورمیانه پساترامپ
و ســرانجام اینکــه من بعد قطر بــه خاطر اجبار 
در نشــان دادن علائمــی در گرمــی روابــط خود با 
عربستان ســعودی به عنوان بهترین دشمن، ناچار از 
سیاست های سعودی در یمن کمتر انتقاد خواهد کرد، 
هر چند همواره در کنار کویت و عمان خواســتار پایان 

درگیری های خونین یمن خواهد بود.
به نظر می رســد یمن می توانــد بازیگر مهمی در 
تغییرات ژئوپلیتیکی منطقه خلیج  فارس باشد. ایالات  
متحــده در اولین قدم درخصــوص تحولات منطقه 
خلیــج  فارس موضوع فروش ســلاح به عربســتان 
ســعودی و تحویل جنگنده هــای اف۳۵ به امارات 
متحده عربی را کــه ترامپ مجوز داده بود به حالت 
تعلیــق درآورد. برای عربســتان ســعودی و امارات 
متحده عربی که رهبری ائتلاف نظامی برای حمایت 
از دولت مســتعجل یمن را به عهده دارند، تجهیزات 
نظامی تعلیقی در تجاوز به یمن و کشــتار مردم این 
کشــور نقش اساســی ایفا می کرده است. همچنین 
دولــت جدید ایالات متحده تنها یک ماه پس از ورود 
به کاخ ســفید طی دســتورالعملی گروه حوثی های 
یمــن را کــه در دوران ترامــپ در لیســت گروه های 

تروریستی قرار داده شده بود، از این گروه خارج کرد.
در شــرایطی که دولت جمهوری خــواه ترامپ با 
تمام تــوان در تلاش بود که جبهــه ضدایرانی خود 
را در چارچوب سیاســت فشــار حداکثری در منطقه 
و به خصــوص خلیــج فــارس تقویت و پشــتیبانی 
کند و مشــوق نزدیکی و برقــراری روابط دیپلماتیک 
کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی شود، اقدامات 
و تحرکات اولیه و شروع دوران اجرائی دولت بایدن تا 
حدود زیادی در بدو امر با راهبرد دولت قبلی آمریکا 
متفــاوت بوده و نــگاه دموکرات های کاخ ســفید به 
موضوعات حقوق بشری هم فضای فشار مضاعفی را 

علیه عربستان در دست تدارک دارد.
 انتشــار گزارش دســتگاه های اطلاعاتــی آمریکا 
دربــاره نقــش قطعــی و بی چون وچــرای محمد 
بن ســلمان، ولیعهد عربستان ســعودی، در جنایت 
و قتــل جمال خاشــقجی ناراضی ســعودی مقیم 
آمریــکا در اســتانبول ترکیه، جــای هیچ گونه تردید 
را باقی نمی گذارد که شــرایط در روابط اســتراتژیک 
ریاض- واشنگتن و راهبرد آمریکا در منطقه منطبق 
بر آمار و آرزوهای ترامپ برای به زانو درآوردن علنی 
جمهوری اســلامی ایران ادامه پذیر نیست. عربستان 
ســعودی و محمــد بن ســلمان علاوه بــر اقدامات 
سیاسی و تلاش های خود برای رفع مشکلات روابط 
با قطر و عادی نشــان دادن مناسبات دوحه- ریاض 
و در پرتــو نــگاه به چالش های حقوق بشــری که با 
ایالات متحده بایدن خواهد داشــت، اقدام به برخی 
حرکات نمایشــی از جمله آزادی با قید و شــرط دو 
نفر از فعالان حقوق بشری ســعودی زندانی در این 
کشــور کرده و با اســتفاده از رســانه های داخلی و 
بین المللی همسو با ریاض، تبلیغات گسترده ای برای 
نمایش فضای باز سیاســی جدید در عربستان تحت 
راهبرد ولیعهد این کشــور تدارک دیده است.  به هر 
تقدیر با نگاه به تحــولات رخ داده در منطقه و آنچه 
در دست آماده سازی برای فعال ترشدن مجدد ایالات 
متحــده در حــوزه خاورمیانــه و به خصوص خلیج  
فارس اســت و توجه به این واقعیت که در هر گونه 
نگاهی به ژئوپلیتیک منطقه خلیج  فارس، عربستان 
سعودی جزء شــرکای بلامنازع اســتراتژیک ایالات 
متحده محســوب می شود و واشــنگتن با هر دولتی 
که در کاخ ســفید مستقر باشــد، از منافع بلندمدت 
مناسبات با ســعودی حمایت می کند، بنابراین فعل 
و انفعالات اخیر و آینده ای که می تواند متفاوت تر از 
گذشته در منطقه حیاتی برای منافع ملی جمهوری 
اســلامی ایران در همســایگی خلیج فارس تدارک 
دیده شــود و همه کشــورها بدون اســتثنا در تلاش 
برای همسان ســازی خود با روند تغییرات در حرکت 
بــوده و جایگاه خود را تعریف کنند، به نظر الزامی و 
ضروری خواهد بود که با نگاهی واقعی و واقع بینانه 
و بلندمدت تر به نقش و جایگاه کشــور در مناسبات 
منطقه  ای و با نگاه به کســب هزینه هایی که تاکنون 
بــرای تأمیــن امنیت و ثبات آن صرف شــده اســت 
و با عبور منطقــی غیرجناحی از بزنــگاه تعللی در 
موضوع موافقت نامه هسته ای و برجام و در مسیری 
قرار گیریم که مناســبات عادی تــر و کم هزینه تری با 
همســایگان در چارچوب حسن هم جواری و احترام 

متقابل برقرار باشد.

یکسان سازی حقوق بازنشستگان
 در ۱۴۰۰ محقق می شود

  آقــای وزیر حدود چهار ماه از عمر دولت تدبیر  �
و امیــد باقی مانده  اســت. در حوزه آســیب های 
اجتماعــی یا حقوق گروه های مختلــف وزارتخانه 
شما هم مسئولیت هایی دارد. فکر می کنید جامعه 
معلولان، گروه های آســیب پذیر یــا حتی موضوع 
کودکان کار و... در دوره شــما شــرایط بهتری پیدا 

کردند؟
البتــه ۱۱۸ روز باقی مانده اســت. بــه لطف الهی 
می توانم پاســخ دهم بله. منتها چــون اینها در مدار 
شرایط اقتصادی کشــور است البته مشکلات هم زیاد 
است. از یک طرف کارهای زیادی به لطف انجمن های 
مردم نهــاد و وزارتخانه  انجام شــده اســت و به  طور 
متوســط بودجه این بخش پنج برابر شــده است. در 
شــروع کار ما، به هر مددجو ۷۵ هــزار تومان ماهانه 
پرداخت می شــد اما الان به ۵۷۰ هزار تومان رســیده 
که البته هنوز هم عدد قابل قبولی نیســت. در مقایسه 
 با شــرایط اســتاندارد مدنظر ما همچنان فاصله زیاد 
اســت و راضی نیســتم اما در مقایسه  با گذشته حتما 
شرایط به شــکل برجسته ای تغییر کرده  و بهبود یافته 
است. در زمینه ماشین تولید معلول و ماشین تولید فقر 
هم دولت  گام های بلندی برداشــته و می تواند مبارزه 
ریشه ای با این مشکلات باشد. این تغییر حاصل اصلاح 
نگاه اســت؛ مثلا با تغییر و تأکید بــر غربالگری همین 
پارســال از تولد حدود ۱۷ هزار کودک دارای معلولیت 
جلوگیری شــد. این هدف پیگیری شــده که ما ماشین 
تولید معلول را در کشــور از کار بیندازیم. در حوزه فقر 
هم ما راهی جز ازکارانداختن ماشین تولید فقر نداریم.

  بله و شــاید بحث مهم شــیوه از کارانداختن  �
ماشین تولید فقر در کشور باشد. چگونه می شود این 

ماشین را از کار انداخت؟
اینکــه ما در آخر خــط تولید بنشــینم و با آخرین 
مرحله فقر مقابله کنیم که قطعا راه گشــا نیســت و 
باید در سرچشــمه، مقابل تولید فقر ایستاد. این به چه 
ترتیب مقدور است؟ اول با حکمرانی داده محور؛ قبلا 
حکمرانی ما آمارمحور بود و ما براساس آمار مرکز آمار 
یا پیش بینی های تخمین دار به سیاســت می رسیدیم 
اما الان معیار مــا داده ها و اطلاعات ثبتی اســت که 
در این چند وقت تلاش فراوان برای آن انجام شــده و 
امروز ۴۶ پایگاه داده اطلاعات شــان در اختیار ما است 
و بر مبانی این اطلاعات ثبتی می توانیم فقر و وســع را 

بررسی کنیم.
  در این حدود چهار ماه باقی مانده تا پایان عمر  �

کاری دولت تدبیر و امید و عمر وزارتی شــما، فکر 
می کنید چه یادگار ماندگاری برای مردم و همچنین 

برای وزیر آینده این وزارتخانه به یادگار گذاشتید؟
البته من تصور نمی کنم این اقدامات نحیف و اندک 
ما در مقابل ملت بزرگ ما قابل ارزش گذاری باشد ولی 
در حد توان تلاش شده که ریل گذاری هایی شود؛ ایجاد 
نظام جامع رفاه اجتماعی یادگاری است که از این دوره 
باقی خواهد ماند چون بالاخره رهبر معظم انقلاب هم 
در جلسه شــورای هماهنگی سران سه قوه دراین باره 
تأکید داشــتند و الان مجمع تشخیص مصلحت نظام 
نیمی از مواد سیاست های بخش رفاه را تصویب کرده 
و بــه زودی هم بقیه مواد تصویب خواهد شــد که در 
آینده به عنوان یک ســند مهم خواهد بود که براساس 
مبانی آن قانون گذاری و سیاست گذاری انجام خواهد 
شــد که یک ریل گذاری برای آیندگان اســت. ایجاد و 
تقویت و تصویب پایگاه اطلاعات ایرانیان نیز یک اقدام 
ساختاری برای آیندگان است و امروز ما همه کودکان 
بازمانــده از تحصیل را نه به  صــورت آماری بلکه به  
صورت ثبتی و بــا جزئیات داریــم. علاوه براین اجرای 
همسان سازی حقوق بازنشستگان که ۱۴ سال در انتظار 
مانده بود؛ هرچند نه به  صورت کامل و کافی و درباره 

همه، اما انجام شده است.
  همین بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان  �

که مطرح کردید بســیار مهم است. این  روزها هم 
با اعتراضاتی همراه بوده است. برای بازنشستگان 
تأمیــن اجتماعی هم این موضــوع محقق خواهد 

شد؟
بلــه در ایــن زمینه هــدف نزدیک کــردن حقوق 
بازنشستگان هر دو نسبت به ادوار گذشته است؛ یعنی 
استاد دانشگاهی که امسال بازنشست شده با استادی 
که پنج ســال پیش بازنشســت شــده حقوق هم تراز 
دریافــت کنند و یکی هم تناســب با حقوق شــاغلان 
مشابه است که تا حدود ۹۰ درصد آن را پوشش دهد. 
در بازنشســتگی کشوری و لشــکری این هدف محقق 
شــد اما در تأمین اجتماعی چون قانون گفته یک سوم 
را می توان در این زمینه هزینه کرد طبیعتا بخشــی از 
آن اجرا شــد و بخش دوم در ســال ۱۴۰۰ اجرا خواهد 
شــد و طبیعتا رضایت این بخش را هم به  طور کامل 

جذب خواهیم کرد.
  فکر می کنید کی این امر درباره بازنشســتگان  �

تأمین اجتماعی محقق می شــود که رضایت آنها 
جلب شود؟

ســال ۱۴۰۰. با تأیید بودجه این کار در ســال آینده 
محقق خواهد شــد. پس درباره یادگاری که پرسیدید 
یکی بحث ریل گذاری بود که عرض کردم که یکی هم 
موضوع شــفافیت است. ایجاد شفافیت همان مبارزه 
با فســاد، ایجاد کارایی و افزایش بهره وری است که در 
این وزارتخانه ما به سمت آن رفتیم. خود بورسی شدن 
شســتا یک اقدام بــزرگ بود که ۱۱ ماه طول کشــید و 
حالا همه  چیز درباره آن شــفاف اســت و همه اینها 
نشــئت گرفته از شفافیت اســت. برای ایجاد شفافیت 
چیزی بهتر از بورسی شدن یک شرکت نیست چون یک 
مدیر هر روز ارزیابی می شود. هیچ کس نمی تواند ملت 
ایران را از شــفافیت که حق شهروندی است، محروم 
کند و این قطار شــفافیت هم راه افتــاده و هیچ کس 

نمی تواند آن را متوقف کند.

کاش شبیه پدر  باشیم
کیانوش و گلنوش مظاهری دو فرزند مرحوم مظاهری 
هستند. آنها حاصل ازدواج آقای مظاهری با همسرشان 
پروانه قادرپناه  هستند. ۴۶ سال زندگی مشترک، خاطرات 
زیادی را برای همســر داغدار مظاهری به یادگار گذاشته 
اســت. او در گفت وگــو با «شــرق»، درباره همســرش 
می گوید: «من ۴۶ ســال با آقــای مظاهری زندگی کردم. 
من از خارج برای مدتی کوتاه به ایران بازگشــته بودم،  با 
مادرم در رســتورانی بودم و ایشــان را دیدم. همه چیز را 
نصفــه کاره ول کــردم و ازدواج کردیم. مهم ترین ویژگی 
آقــای مظاهری این بود که حرفش حــرف بود. هر چیز 
را که می گفــت، به آن عمل می کرد. هیچ قولی نداد که 
نتواند به آن عمل کند. اگر قولــی می داد، خودش را به 
آب و آتش می زد تا آن را عملی کند. این مســئله صرفا 
درمورد ما و خانواده نبود،  درباره همه خصوصیتش این 
بود». قادرپناه درباره ارتباط او با روزنامه «شرق» نیز بیان 
می کنــد: «او نگاه ویژه ای به بچه های روزنامه داشــت. 
اوایل به بهانه کار اقتصادی وارد شد، اما به مرور دید که 
نمی تواند بچه ها را رهــا کند. یک دوره ای حق و حقوق 
همه کسانی را که از قبل از ورود او به این حوزه از روزنامه 
طلب داشــتند، پرداخت کرد. بعد از چند ســال، ما به او 
اعتراض می کردیم که تو پولی را که با زحمت به دست 
آوردی، چرا در روزنامه خرج می کنی؟ او می گفت دیگر 
مسئله مالی نیست. من چیزی از روزنامه نمی خواهم... 
اینها بچه های من هســتند. من روزنامه را دوست دارم، 
این بچه ها تمام زندگی شــان را گذاشتند. همیشه نگران 
بچه ها بود. می گفت بچه ها با فوق لیسانس فلسفه برای 
سه میلیون کار می کنند... او به روزنامه وابسته شده بود... 
مظاهری مرد زحمت کشــی بود و واقعا برای ما زحمت 
کشید. فکرش را هم نمی کردیم که به این زودی از دست 
برود. پیش از مرگش، سفری پیش آمد که برویم. با وجود 
آنکه همیشه به بچه ها می گفت که در سفر با ما همراه 
شوند، اما این دفعه حتی پیشنهاد هم نداد و ما دو نفری 
به ســفر رفتیم. حالش خوب بود... نمی دانم شاید به او 
الهام شده بود که وقت رفتن است... رفت و زندگی برای 
ما شــکل دیگری گرفت... دلم برایش تنگ شده و هنوز 

منتظر بازگشتش هستم».
راوی بعدی کیانوش مظاهری است؛ تنها پسر محمد 
امیر مظاهری که تلاش می کند شــبیه پدر باشد. کیانوش 
مظاهری در گفت وگو با «شرق» درباره پدرِ درگذشته اش 
می گوید: «پدر من از ســنین نوجوانی شروع به کار کرد و 
همه پیشرفتش پله پله بود. او در جاده های دوردست در 
اوایل انقلاب برای کارخانه ها سوله ســازی می کرد. پدرم 
برای شرکت نفت و کارخانه های مشهور سالن های بزرگ 
ســاخت. او همیشه سخت کوشی و پشتکار و نظمش را 
و اعتقاد داشــتن به حلال و حرام را به ما گوشزد می کرد. 
پدرم همیشــه می گفــت راه خوب یکی اســت و راه بد 
هزارتا و همیشه به این مسائل تأکید داشت، اخلاق برای 
او از هــر چیزی مهم تر بود. پــدرم می گفت خدا اگر قرار 
باشد برساند، به نحوی می رساند که دیگر نیازی به بنده 
خدا نباشد». حرف های کیانوش هم درباره ورود مرحوم 
مظاهری به عرصه مطبوعات بی شباهت به مادر نیست. 
او می گوید: «پدرم با نگاه اقتصادی وارد حوزه مطبوعات 
شد. به او گفتند که روزنامه همشهری روزانه ۵۰۰ میلیون 
تومــان درآمــد دارد و روزنامه «شــرق» می تواند درآمد 
روزانه ۲۰۰ میلیون تومانی داشته باشد. به او وعده داده 
شــده بود که در صورت ســرمایه گذاری، درعرض شش 
ماه سرمایه شما بازگردانده می شود و به سود می رسید. 
جلوتر که رفت پدرم فهمید بازی مطبوعات بازی سیاسی 
اســت و او اصلا علاقه ای به این بازی نداشت. اما کم کم 
گیر بچه های روزنامه نگار افتاد. همیشــه به ما می گفت 
من این بچه ها را مثل شــماها دوســت دارم. او عاشــق 
بچه های روزنامه نگار بود و همیشــه بــه فکر آنها بود. 
می گفت این بچه ها همه تحصیل کرده هســتند، دکتر و 
مهندس و فوق لیســانس هســتند، اما به سختی زندگی 
می کنند و به کــم قانع اند. رابطه عاطفی بود که پدرم را 
نگه داشــت و دیگر راضی به خروج از مطبوعات نشد. 
بــا اینکه ضرر مــی داد، اما پای روزنامــه و بچه ها ماند. 
می گفت با تعطیلی روزنامه ۲۰۰ نفر بی کار می شوند. او 
به روزنامه و بچه ها علاقه مند بود و حالا جای خالی اش 

برای همه مشخص است».
کیانوش مظاهری در پایان تصریح کرد: «او هر کاری 
که از دستش برمی آمد برای مردم انجام می داد. معتقد 
به کار ماندگار بود. من از در وارد می شــدم و از او طلب 
۲۰ میلیون تومان پول قرض می کردم، پدرم می گفت الان 
گیرم و ندارم؛ اما بعد از من کســی وارد دفتر می شــد و 
می گفــت می خواهم خانه بخرم کمکم کن، پدرم به هر 
دری می زد و ۲۰۰ میلیون به او می داد. خودش را به آب 
و آتــش می زد که مردم را خانــه دار کند، چون می گفت 
این کار ماندگار اســت. شاید باورش سخت باشد که بعد 
از مــرگ پدرم آدم هــای مختلفی که ما نمی شــناختیم 
سراغ ما آمدند و گفتند که پدرم آنها را صاحبخانه کرده 
اســت. زنگ می زدند و گریه می کردند که ما خانه مان را 
از آقای مظاهری داریم. پدرم به درســتکاری معتقد بود 
و امیدوارم ما هم بتوانیم مســیر پــدر را دنبال کنیم. این 
بار روی دوش ماســت و امیدواریم قابل باشیم و پا جای 

پای پدر بگذاریم».
برای دخترها از دست دادن پدر غم جان گدازی است؛ 
این را می شــود از صدای لــرزان گلنوش، فرزند ارشــد 
مرحوم مظاهــری حس کرد. گلنــوش مظاهری درباره 
پدر به «شــرق» می گوید: «پدرم مردی ازخودگذشته بود 
و فــردی فوق العاده برای همه مــا. جای خالی او هرگز 
برای ما پر نمی شود. او همه زندگی اش را برای خانواده 
و روزنامه و حل کردن مشــکلات مردم گذاشت. روزنامه 
پــول درنمی آورد، اما او از منابــع دیگر هزینه ها را تأمین 
می کــرد. حاضر نبــود حتی یک نفــر از بچه ها به  دلیل 
مشــکلات مالی روزنامه اخراج شود. آدم های زیادی به 
 واسطه پدرم خانه دار شدند و این باعث افتخار ما بود. پدر 
ما از جاهای مختلفی تقدیرنامه داشت. زندانیان زیادی را 

به آغوش خانواده شان بازگرداند. پدرم کوه استواری بود 
که ما را تنها گذاشــت. او مرد باگذشت و مهربانی بود و 
همین مســئله جای خالی اش را بیشتر نشان می دهد. او 
پدری بســیار فداکار و دلسوز بود. دید وسیعی به جامعه 
داشــت و به قدری تحلیل های قوی داشت که حالا بعد 
از مرگش، می فهمیم چقدر می توانست درست مسائل را 
تحلیل کند. من خوشحالم که دختر او هستم. خوشحالم 
که برادرم پا جای پای پدر گذاشــته و راه او را می رود. به 

این پدر و برادر افتخار می کنم».
دو نوه محمد امیرمظاهری، امیرعرشــیا و آیناز، دو 
یادداشت کوتاه برای پدربزرگشان نوشته اند. امیرعرشیا 
در نامــه ای کوتــاه بــه پدربزرگش می گوید: «ســلام 

بابابزرگ عزیزم
خیلــی دلــم برایت تنگ شــده. یــادش بخیــر، یاد 
وقت هایی که با هم به نــارون و روزنامه می رفتیم. دلم 
برای روزهایی که با هم خوش می گذراندیم تنگ شــده. 
دوســتت دارم بابابزرگ عزیزم». آیناز نیــز در نامه ای به 
پدربزرگش می نویســد: «یک ســال شد، یک سال شد که 
بابایی نیســتی، یک ســال شــد که من را تنها گذاشتی. 
حتــی کلمات هم نمی توانند حال مــن را توصیف کنند، 
نمی توانند از دلتنگی من به شــما بگویند. یک سال شد 
که با هیچ کس درمورد شــما حرف نــزده ام، چون باورم 
این بود کــه یک روز شــاید بیایید... دلم پر شــده از این 
شایدها درمورد شما. شمایی که امیدم بودید، شمایی که 
پشتیبانم بودید و شمایی که هیچ کس شبیه شما نیست. 
شــاید دیگر زمان آن رسیده اســت که به این باور برسم 
که دیگر شــما را ندارم و دیگر برنمی گردید. برایم خیلی 
سخت است، چون هیچ وقت فکر نمی کردم این جمله ها 
را برای شــما بنویســم؛ اما می دانم که شما همیشه در 
قلب من هســتید، همان طور  که طی این یک ســال هر 
قدمی که برمی داشتم در دلم می گفتم: «اگه بابایی الان 
اینجا بود چــی کار می کرد»، می دانم که الان هم در دل 

من هستید و در هر کاری همراه من هستید.
مــن به این یقیــن دارم که یک روزی باز هم شــما را 
می بینیم و تــا آن روز برای آرامش شــما قول می دهم 
کارهایی را انجام بدهم که باعث افتخار شــما بشــوم. 
وجودتــان پر از مهر و آرامــش و نبودتان غوغایی در دل 
آشوب من. می دانم که این آخرین خداحافظی ما نیست 
.... امــا ای کاش ایــن میهمانی خدا در آســمان ها تمام 
می شــد و شما برمی گشتی. پنهان به خاک گشت چو قد 
رســای تو/ غمگین مباش، در دل ما هســت جای تو. از 

مــرگ ناگهانی ات ای نازنین پدر/ بیگانه ســوخت تا چه 
رسد آشنای تو. ... دوستت دارم بابایی».

روایتگران  روزنامه
احمــد غلامــی، ســردبیر روزنامه «شــرق»، جزء 
کســانی اســت که در این رســانه، رابطــه نزدیکی با 
مهنــدس مظاهــری داشــت. دو فــرد از دو طیف و 
دیدگاه مختلف که نقطه مشترکشــان وابســتگی به 
فرهنگ و روزنامه «شــرق» بود. غلامی درباره محمد 
امیرمظاهری می گوید: «آنچه دربــاره آقای مظاهری 
برای من جذاب اســت، حضور پر شــور و شوق او در 
تحریریه بود. واقعا این کار را دوســت داشت و به آن 
عشــق می ورزید. با اینکه کار اصلــی اش چیز دیگری 
بود و با آدم هایی سروکار داشت که بسیار با بچه های 
روزنامه نــگار متفاوت بودند، اما او توانســت راهی به 
دل بچه هــای تحریریه باز کنــد. بچه های تحریریه  نیز 
همــه با ویژگی های متفاوتشــان او را پذیرفته بودند و 
احســاس می کردند از خود آنهاست. مهم ترین ویژگی 
آقای مظاهری، قوت  قلب دادن او به بچه های تحریریه 
و به ما بود. او در سخت ترین شرایط تلاش می کرد کنار 
بچه ها باشد و به آنها قوت قلب بدهد و هرگز نمی شد 

که از ناامیدی یا یأس صحبتی بکند».
مهــدی رحمانیان، مدیر مســئول روزنامه «شــرق»، 
شــاید جزء اولین کسانی باشــد که وجوه تمایز مهندس 
مظاهری را شناخت. ســال ها کارکردن در کنار او، باعث 
شــد رحمانیان به درک دیگری از روح مظاهری برســد. 
 او در این باره می گوید: «من جــور دیگری آقای مظاهری 
را شــناختم. او فردی خودساخته بود و به قول خودش 
کارش را از صفــر شــروع کرده بود و با پشــتکار فراوان 
توانســته بود زندگی آبرومنــدی را بنیان کنــد. مرحوم 
مظاهــری ویژگی هایی منحصربه فرد داشــت که همین 
ویژگی هــا اگر در کســی جمع شــود، از او فردی خاص 
می سازد. بالطبع آقای مظاهری هم فرد متفاوتی بود و با 

هم صنفانش مشابهتی نداشت.
واقعیت اصلی درباره مرحوم مظاهری ایران دوستی 
شــدید او بــود. او اصلا علاقه ای به مهاجرت نداشــت. 
ســفرهایی هم که می رفت بســیار کوتاه بود و با وجود 
آنکه اقامت آمریکا را داشت، ولی هیچ وقت یادم نمی آید 
که بیــش از دو هفته در آمریکا دوام بیــاورد. آخرین بار 
هم که به سفر رفت ۱۰روزه بازگشت». رحمانیان با بیان 
اینکه ایران دوستی آقای مظاهری قابل توجه بود، تصریح 
کرد: «به ویژه برای من که به شدت به کشورم علاقه مندم 

و ایران را دوست دارم و حاضرم که برای بهترشدن حال 
کشــورم هر کاری انجام بدهم، وقتی آدم های این گونه را 
می بینم، به آنها علاقه مند می شــوم. آقای مظاهری این 
ویژگی را داشــت و به نظرم همین خصوصیت او بسیار 
قابل احترام بود و هست». رحمانیان افزود: «ویژگی دوم 
آقای مظاهری، علاقه مندی اش به عمران و ســازندگی 
بــود. او فردی باورمند بود. همیشــه به من می گفت که 
مخالف خام فروشی هستم. عقیده ای به خرید و فروش 
زمین نداشت و می گفت زمینی که می خرم دوست دارم 
در آن عمران و آبادانی صورت بگیرد و در آن کاری انجام 
بدهم و بعد آن را بفروشم و این هم از آن نگاه هایی است 
که در جامعه مهجور اســت. در کشــور ما اصلا عده ای 
کارشان این اســت که نه تنها خام فروشی می کنند، بلکه 
زمین خواری می کنند. مســئله ســومی که نظر من را به 
خودش جلب می کرد، احترام عجیب آقای مظاهری به 
پدر و مادرش بود. پدر ایشان به رحمت خدا رفته بود؛ اما 
نقل هایی که می کرد و رضایتی که پدرش از او داشــت، 
خیلــی برای ما جالب بود. حتی یــک بار به ما گفت که 
زندگی اش را مدیون دعای پدرش اســت. آقای مظاهری 
تعریــف می کرد که پــدرش خانه ای قدیمی داشــت و 
ایشان کمکش کرده بود که خانه قدیمی را بسازد. آقای 
مظاهری می گفت پدرش برایش دعا کرده بود که دست 
به خاک می زند، طلا بشــود و این باعث پیشرفتش بود. 
مادر آقای مظاهری هم تــا زمانی که در قید حیات بود، 
او به شــدت از ایشــان مراقبت و به او رسیدگی می کرد. 
عجیب اینکــه مادرش هشــت ماه قبل از فــوت آقای 
مظاهری به رحمت خدا رفــت و فاصله جدایی این دو 
نفر به یک ســال نکشید که به نزدیکی روحی این دو نفر 
هم بازمی گشــت. مظاهری توجه ویژه ای هم به همسر 
و فرزندانش داشت و برای آنها چیزی کم نمی گذاشت. 
چیزی کــه در او برایم جالب بود، ایــن بود که می گفت 
وقتــی یک مــرد ازدواج می کند، اولویت نخســتش زن 
و فرزندانش هســتند و اول باید به آنها رســیدگی کند و 
بعد به دیگران. همیشــه نقل می کــرد که ماهی یک بار 
با کارگــران مجموعه ام ناهــار بخــورم و در مدت های 
مشــخصی گوســفندانی را قربانــی و بیــن کارگرانش 
تقسیم می کرد. یک موضوع مهم دیگر اینکه برای آقای 
مظاهری مهم بود کمک به خانه دارشدن افراد کند. اگر 
شــما به او مراجعه می کردی و می گفتــی که به دنبال 
خرید خانه هســتی، خیلی راحت و سریع کمک می کرد. 
ممکن بود این کمک وام بلاعوض نباشد، اما هر طور که 
می شــد در قالب قرض یا وام به همه کمک می کرد. این 

ویژگی ها برای یک فرد بسیار مهم است».
رحمانیان در پایان با اشاره به ورود مرحوم مظاهری 
به عرصــه مطبوعات گفــت: «ورود مرحــوم مظاهری 
بــه عرصه فرهنگ، گرچه در ابتــدای امر نیت اقتصادی 
بود؛ به او گفته شــده بود که «شرق» می تواند رقم قابل 
توجهی سودرســانی داشته باشد و آقای مظاهری با این 
نگاه وارد کار شد، اما با این نگاه به کار ادامه نداد. چراکه 
بعدا که وارد شد، دید چنین فضایی نیست و اصلا چنین 
صرفه اقتصادی ای در کار فرهنگی نیست. آقای مظاهری 
در سال های ابتدایی ورودش به عرصه مطبوعات هزینه 
بســیار زیادی کرد ولی او پابند شد. او عرق زیادی به کار 
فرهنگ و خبرنگارها پیدا کرد و همین باعث شــد که در 
این عرصه بماند. در آن شــرایط سختی که ما گرفتارش 
شده بودیم، نقش ایشان و کمک ایشان،  توانست ما را از 
آن مرحله عبور دهد و من همیشه برای روح بزرگ ایشان 
آرزوی رحمت و غفران دارم و امیدوارم که در بارگاه حق 

در آرامش باشد».
از مهندس توقع نداشتم

شهاب طباطبایی، روزنامه نگار و فعال سیاسی نیز از 
دوســتان نزدیک مرحوم مظاهری بود. او در یادداشــتی 
که در اختیار روزنامه «شــرق» قــرار داده، درباره مرحوم 
مظاهری نوشــته اســت: «در زمانه ای که هر روز رفیقی 
از بین مــان می رود، مرگ بیش از گذشــته نزدیکی مان را 
به هم یادآوری می کند. هــم نزدیکی به مرگ هم بابت 
اشــتراک مان در نزدیکی به هم. بــه طرز عجیبی به هم 
نزدیک شــده ایم، آن چنان که بیشــتر از قبــل به یاد هم 
می افتیم، اما هنوز هم به وقت بودن برای هم از خوبی ها 
و ویژگی هایمان نمی گوییم و نمی نویســیم، یادواره ها و 
ذکر خوبی ها تنها به وقــت رفتن یکی از میان مان رونق 
می گیــرد. محمد امیرمظاهــری اما رفیقی بــود که به 
وقت بودن هم به یاد آدم ها بود، شــاید نمی نوشــت اما 
به وقتش چنان تعریف می کرد که در عین شــرمندگی از 
گفتن هایــش کیف می کردی. آدم از بعضی ها، چیزهایی 
را توقع ندارد، مثل اینکه از بهترین دوســتت توقع نداری 
پشت سرت حرف بزند، حتی اگر بگویند که چیزکی گفته 
بــاور نمی کنی، از محمد امیرمظاهــری هم توقع مردن 
نداشتم، راستش حالا که یک سال گذشته هنوز هم بیشتر 
وقت ها باورم نمی شود که رفته. همیشه اولین و آخرین 
نفری بود که به کمک آدم ها می آمد، هم اولین نفری بود 
که به وقت گرفتاری آدم ها پیش قدم بود و هم اگر کسی 
را پیدا نمی کردی، در آخرین لحظه به دادت می رســید. 
مهنــدس خودش بود، ظاهرســازی نداشــت، بی کلک 
رفیق بود. حتی اگر رو ترش می کرد هم چیزی در دلش 
نمی ماند. خوبی بود که زود رفت. از محمد امیرمظاهری 
توقع نداشتم برود. می دانم روحش شاد است، کاش این 
چیزهــا را وقتی با هم بودیم بیشــتر می گفتیم، آدم ها را 
به وقت زنده بودن با گفتن خوبی هایشــان تنها نگذاریم، 
می روند و مــا تنها می مانیم و یک دنیــا حرف هایی که 

خوب بود به وقتش می گفتیم».
امروز یک سال از رفتن محمد امیرمظاهری می گذرد. 
این صفحــه یادمان مردی بود که هرگز «شــرق» را رها 
نکــرد. اهالی «شــرق»، او را و منــش بزرگوارانه اش را 
فراموش نمی کنند. «شــرق» خانه او و خانواده اوســت 
و در درگذشــت او غم ما هم کمتــر از خانواده مظاهری 
نیســت. مردی که از اهالی مطبوعات نبــود، اما هوش 
و فرهنگ دوســتی اش او را تبدیــل به نــام ماندگاری در 

مطبوعات ایران کرد. روحش شاد.

در رثای حامی رسانه، محمد امیرمظاهری

مردی از اهالی امروز
شــرق: روزنامه نگاران و عوامل فنی روزنامه «شــرق»، به رفت وآمد مرد خوش پــوش عادت کرده بودند. 
مهندس محمد امیر مظاهری، هر بعدازظهر، در خیابان الوند بود. ماشــینش را پارک می کرد و با خنده وارد 
دفتر روزنامه می شــد. بچه ها عادت کرده بودند به آن مرد مشکی پوش که رد بوی خوش عطرش در پله ها 
می مانــد. عادت کرده بودند وقت هایی که ســر کیف بود همان طور که از پله ها بالا می رود، شــوخی کند و 
سؤالی بپرســد. او هرچند هرگز رابطه ای مستقیم با تحریریه «شرق» نداشــت، اما آنها او را پذیرفته بودند 
و می دانستند که روزهای ســختی که بعد از بهار مطبوعات، گریبان روزنامه ها و رسانه های اصلاح طلب را 
گرفت، اگر محمد امیر مظاهری،  پای کار نمی ایستاد، شــاید خیلی از بچه ها امروز دیگر روزنامه نگار نبودند. 
امروز یک ســال از درگذشت مهندس مظاهری می گذرد. مردی که رفتنش نه تنها خانواده اش را بلکه اهالی 
مطبوعات و بخشی از مردم را در شــوک و بهت فرو برد. او ۶۴ ساله و امیدوار بود و آرزوهای زیادی برای 
«شرق» داشت، اما حالا در آستانه یک ســالگی رفتنش، در شرایطی که حال هیچ کس خوب نیست و ایران 
در ســایه فشارهای اقتصادی و پاندمی کرونا روزگار سختی را سپری می کند، جای خالی مظاهری هم بیش 
از پیش نمود دارد. در آســتانه یک سالگی رفتن آقای مظاهری صحبت کردن درباره او برای آنهایی که او را 
می شناسند، کار ساده ای نیست. اما ما از خانواده و دوستانش خواستیم که روایتگر مردی باشند که رفتنش 

دردناک بود و جای خالی اش پر نشدنی... .

بهار ۱۴۰۰ و افق پیش روی ایران
موضع گیری هــای ایــن گــروه تاکنون نشــان 
می دهــد هیچ ابتــکار عملی یا نــوآوری عالمانه 
و کارشناسی شــده ای در مواضع ایــن افراد برای 
مقابلــه بــا بحران های بــزرگ پیش روی کشــور 
وجود ندارد. در چنین شــرایطی کشور به استقبال 
ســال نو و بهار ۱۴۰۰ مــی رود؛ بهاری که می تواند 
نویدبخش شــور و نشــاط در جامعه ایران باشد 
مشروط بر آنکه ظرفیت های داخلی و ابتکار عمل 
نیروها و جریان های سیاســی داخلی معطوف به 
فهم دقیق از مســائل کشــور و ارائــه برنامه های 
کارشناسی شده برای مواجهه با مسائل ساختاری 
و تودرتوی کشور باشــد. آیا بهار ۱۴۰۰ نویدبخش 
افقی تازه برای ایران فردا در عرصه های سیاســی 

*  دانشیار علوم سیاسی دانشگاه مفیدو اقتصادی است؟
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